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  »تقسيمات تجليّ در قلمرو عرفان«
  

  1فاطمه حيدري دكتر
  كرج اسلامي واحد ت علمي دانشگاه آزادأهي عضو

  سهيلا زينلي
  كارشناس ارشد واحد كرج

 : مقالهچكيده

 حقيقـت  رسيدن به هاي سلوك، ها و سختي مقصود تمام عارفان و سالكان از تحمل رياضت    
. و قرب الهي است و تحقق اين امر جز از طريق شهود و درون بيني امكان پـذير نبـوده اسـت                     

اي از دانـش بـشري جايگـاهي مناسـب بـراي بيـان افكـار و                  تصوف به عنوان شـاخه     عرفان و 
. تعاريف و اصطلاحات عرفاني فراواني گرديده اسـت        هاي عارفان بوده و موجب ظهور      انديشه
 پيدايش ايـن الفـاظ رمزآلـود        عرفاني صوفيان در   ، مذهبي، اعتقادي، فرهنگي و    هاي فكري  زمينه

نـد،  ا الفاظ و اصطلاحاتي را كه متصوفه در كلام خود به كـار بـرده    . تأثيرگذار بوده است  موثرّ و   
 باشـد، و اگـرچــه گـاه در ظاهــر          آنــان مـي    يـك از   رـبيانگر چگونگي حالات و مقامات ه ـ     

گر متفاوت بوده و با الفاظ و عبارات گوناگوني بيان شده در واقـع يـك                ها با يكدي  هاي آن  گفتـه
  . مقصود واحد را در برداشته است

توجه به مراتب ديد برخـي از عرفـا          و انواع آن، با   » تجليّ«در اين مقاله به بررسي اصطلاح       
 دريافت  كيفيت ديد و   از اصطلاحاتي است كه عارفان با اشاره به آن،        » تجليّ«. اشاره شده است  

  اند با درك اتّصال خود بـه   كوشيده نات بيان كرده وخود را از حق تعالي و ظهور او در عالم تعي
                                                 

1. dr-fateme-heidari@ yahoo.com  
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كـه سـلوك امـري       با توجه به اين امـر     . سازند  مقدمات قرب خود را به حق فراهم       ،وجودمبدأ  
اوت و در هاي متف هاي عرفا در اين باره به گونه ها و ادراك فردي و تجربي است، اظهار دريافت    

  .عين مشابه انجام شده است

  : ها ليد واژهك
  .شرح گلشن راز العباد، مرصاد كشف المحجوب،  قشيريه،ةتجليّ، تعين، رسال
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 پيشگفتار

آفرينش و خلق مدام است و رهرو راه حقيقت با ميـزان و مرتبـة معرفتـي خـويش،                    تجليّ،
 تجليّ و تنزل و تعين حق، ظهـور و بـروز         توانايي مشاهدة جلوات حق را دارد، به سخن ديگر،        

و مفهوم آن از موضوعاتي است كه » تجليّ«آن جا كه اصطلاح    اسماء و صفات الهي است، و از      
پردازد، اغلب   عارف در طي طريق الي االله، با آن مواجه است و با عبارات مختلف به بيان آن مي                 

  .شود در متون عرفاني، صفحات بسياري به آن اختصاص داده مي
گـردد، بـذر تجلـّي در بـدو          بـاز مـي   ) ع(پيشينة اين اصطلاح به آغاز آفرينش حـضرت آدم        

  .در وجود او به وديعت نهاده شد تا در طول كمال شريعت، ميوة آن پديد آيد) ع(آفرينش آدم
  :گويد چنين مي» تجليّ« رازي دربارة پيدايش و نحوة به تكامل رسيدن  الديننجم

اد، اما در ولايت موسي سبزه پديـد آورد،         ـابتدا در طينت آدم تعبيه افت     ي  ـاگر چه تخم تجلّ   «
  1».و در ولايت محمدي ثمره به كمال رسيد

 وه كردن آمده اسـت    ـده شدن و جل   ـشدن، درخشن  ودارـدر لغت به معناي نم    » يـتجلّ«واژة  
  .2.باشد و در مصدر مطاوعه مي
  :گويد هجويري غزنوي مي

ه بدان شايستة آن شوند كه بـه دل   باشد به حكم اقبال بر دل مقبلان ك   تجليّ تأثير انوار حقّ   «
  3».ببينند مر حقّ را

 به عقيدة او روح     .صفات الوهيت الهي دانسته است     نجم الدين رازي تجليّ را ظهور ذات و       
آن زمـاني اسـت كـه گـاه          شـوند، و   در اين معني سالكان دچار اشتباه مـي        ي باشد، و  را نيز تجلّ  

                                                 
  .328 مرصادالعباد، ص ـ1
 .268، ص ) يك جلدي(  فرهنگ فارسي ـ2

 .504 كشف المحجوب، ص ـ3
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كند كه حـق تجلـّي نمـوده، و بـسياري از         كند و سالك تصور مي     ذات روح تجليّ مي   صفات يا   
پندارند كـه تجلـّي حـق        شوند و مي   روندگان راه سلوك در اين مقام دچار غرور و خودبيني مي          

تواننـد از ايـن ورطـه نجـات      هدايت نكند به سختي مي اگر پير و شيخي كامل، آنان را يافتند و 
  .يابند

 هنگامي كه اين    ،كند اي تشبيه مي    دل را كه مخزن اسرار الهي است به آينه         ،يگراو در جاي د   
كـدورت مـاسـوي االله پـاك شـود و صيقــل يـابــد، ايــن شـايـستگي را بــه                  كينـه و  دل از 

صفات حق گردد اما هر دلي هم سعادت دستيابي به تجلـّي             آورد كه جلوه گاه ذات و      ميدست  
كنـد و    آن را عطا مي    كه بخواهد كسي  بتي است از جانب خداوند، به هر        را ندارد، بلكه آن موه    

  1.»ذلك فضل االله يوتيه من يشا«. نمايد كه نخواهد عطا نمي به هر
كلابادي معتقداست كه تجليّ از ميان رفتن حجاب بشريت است نـه آن كـه ذات حـضرت                  

  2.حق تعالي متلون گردد
ا              استاد عبدالكريم قشيري دربارة تجليّ م      عتقد است كه خداونـد در تجلـّي مـدام اسـت، امـ

است اما بر    به سخن ديگر، تجليّ مستمر    . يابند و عوام از ادراك آن ناتوانند       خواص آن را در مي    
شود، عيش آنان و هنگامي كه،       عوام پوشيده است و بر خواص آشكار، وقتي بر عوام آشكار مي           

  .استآزمون  شود، در حكم بلا و بر آنان آشكار نمي
است كه چون حـق   اندر خبر  عام در پردة ستر باشند و خاص اندر دوام تجليّ         «: گويد او مي 

دائـم بـه وصـف شـهود بـود و           آن چيز خاشع گردد، خداونـد سـتر        تعالي بر چيزي تجليّ كند    
اندر تجلـّي بـود و       عيش، عام اين طايفه را   «همچنين،   ».خداوند تجليّّ دائم به نعت خشوع بود      

چون تجلـّي كنـد بـر ايـشان، سـبكي و            . خاصگان ميان طيش و عيش باشند      ، ستر، اما  بلا، اندر 
  3».آيد و چون بر ايشان بپوشد با حال عيش برآيند آنان پديدار طربي اندر

گر شدن ذات اطلاق و كمـالات او         در نزد عارفان، تجليّ در اصطلاح، عبارت است از جلوه         
ن شدن به تعينــات ذاتيه         گر شدن يا براي خود  اين جلوهيا اسمـائيه يا افعـاليه، كه  پس از متعيـ

                                                 
 .316 و 318 مرصادالعباد، صص ـ1

  .409 خلاصة شرح تعرف، ص ـ2
  .116 و 117 ترجمة رسالة قشيريه، صص ـ3
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  1.اما در حدي كه به تجافي يا حلول يا اتحّاد لازم نباشد. است يا براي غير اوذات 
 ـداند كه طي آن حق ي را روندي ميـتجلّايزوتسو،  اً ناشـناخته  ـه در ذات خـود مطلق ـ كـ ـ  

ا چـون در تجلـي حـضـرت  . سـازد ـار ميكآش اهر وـتر ظ ود را در صـور عينـي   خ ـ ـاست   امـ
تـوان گفـت كـه تجلـّي         باشد مگر از ميان صور محدود و خاص، پس مي          پذير نمي حـق تحقّق   

  2.ذات مطلق» تعين«و » تحدد« چيزي نيست جز
  .ي با منتهيان تفاوت درجه دارندمبتديان طايفة تصوف به دليل مرتبة آگاهي، در شهود تجلّ

  :گويد مولانا مي
  

ــون   ــر در آزمـ ــز خبـ ــد جـ ــان نباشـ  جـ
  

ــانش فــزون       ــر ج ــزون خب ــه را اف  3هرك
  

است، تجليّ مدام    آگاهي و معرفت لازمة دريافت تجليّ است، هركس كه آگاه تر و بصيرتر            
بنابراين تفاوت مرتبه و درجة آگاهي با يافت تجليّ و شهود آن ارتباط مـستقيمي               . يابد را در مي  

  .دارد
 آتش وي ناتوان گردد و خواهد      كه عاشق در   داند تجليّ را برقي مي   «خواجه عبداالله انصاري    

كه را خبري نيست تجلـّي را در         هر. تجليّ ناگاه آيد اما بر دل آگاه آيد       . كه وي همه جان گردد    
   4».وي اثري نيست

 براي ظهور حقيقـت و    . داند وجه مطلق و وجه متعين      لاهيجي حقيقت را داراي دو وجه مي      
دهد و هر مجلايي صفتي يا ويژگـي از   تعين، تجليّ رخ مي   تقييد و تحديد و    ةرحلآمدن آن به م   

بـه همـين جهـت      » لاتكـرار فـي التجلـّي     «نيست   تجليّ تكرار پذير  . سازد حقيقت را متجليّ مي   
حقيقت مطلق است در مظاهر طبيعـت بـا خـصوصيتي و             معتقد است كه تجليّ ظهور     لاهيجي،

  5.باشد م نميصفتي و نوعي، و قابل تكرار ه
آن  در مثنوي گلشن راز در معناي معرفت شناسانه به كار رفته است، يعني مـراد از               » تجليّ«
  .آيينة دل سالك طريق الي االله است گرشدن حق در جلوه

                                                 
   .39لّي و ظهور در عرفان نظري، ص  تجـ1
  .167صوفيسم و تائوئيسم، ص  ـ2
  .851 مثنوي معنوي، دفتر سوم ، ص ـ3
 .13ص : ؛ به نقل از مقالات خواجه عبداالله انصاري25، ص 3 شرح اصطلاحات تصوف، ج ـ4

 .263 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص ـ5
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ــشهد ــن م ــي اســت  در اي ــوار تجلّ ــه ان  ك
  

ــت     ــي اس ــاگفتن اول ــي ن ــخن دارم ول  1س
  

هـاي گونـاگون در او        الهـي بـا رنـگ      هرگاه كه دل سالك صاحب تصفيه مصفّا گردد، انوار        
 يشگاه خـو  آن را جلوه   ونمايد   گري مي  كند و حقّ در ديـدة دل او جلـوه        شـروع به تـابيدن مي   

  . سازد مي
 چرا كه   2.عبارت است از خلقت جهان    » تجليّ«ذوقي،   حكمت اشراقي و   در عرفان نظري و   

 و متجليّ گشت تـا موجـودات بـه          خداوند متعال همه چيز را آفريد و در تمامي هستي نمودار          
 فاحببـت ان  اًكنت كنزاً مخفي«استناد عرفا به حديث قدسي . وجود مطلق و بي بديل او پي ببرند  
  . شاهد اين ادعاست3»اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف

  :شبستري گويد
  

ــي اســت   ــانش در تجلّ ــه ج ــزدآن ك ــه ن  ب
  

ــت      ــالي اس ــقّ تع ــاب ح ــالم كت ــه ع  4هم
  

تواند مخصوص خواص باشد، چون       حق تعالي است، پس تجليّ نمي      چون تمام عالم كتاب   
همه چيز جلوه گر وجود حقّ است اما انسان كامل با رسيدن به درجات عالي روحـاني جـامع                   

  .گردد هاي حقّ مي جميع جلوه

  مترادفات تجليّ
  : شود باشد كه به چند مورد از آنها اشاره مي اين اصطلاح داراي مترادفاتي مي

: گويـد  او مـي  . معتقد است كه تجليّ با تنزلّ و تعين مترادف است         » نقد النصوص «ر  جامي د 
تعين و تجلـّي و تنـزلّ به تميـز ذات مطلق در هـر مـرتبـه و حضـرتي از مـراتب و حضـرات                  

   5.شود  مياطلاق
موجـب و   تعـين   » التعين يقتضي التجليّ  «كنند كه    اي كه عرفا آن را بيان مي       با توجه به قاعده   

                                                 
  .89 همان، ص ـ1
 .223ات عرفاني، ص  فرهنگ اصطلاحات و تعبيرـ2

  .؛ به نقل از منارات السائرين29 احاديث مثنوي، ص ـ3
  .139 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص ـ4
  .34؛ به نقل از نقدالنصوص، ص 43ص تجلّي و ظهور درعرفان نظري،  ـ5
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تـوان آنهـا را      توان تجليّ و تعين را يك چيز تلقيّ نمود اما مي           مقتضي تجليّ است بنابراين نمي    
  .مترادف هم دانست

فيض اقدس و مقـدس بـا تجلـّي اول و دوم تطـابق              . از ديگر مترادفات تجليّ است    » فيض«
  . دارد
ن امــر مطلـق       از اصطلاحات ديگري است كه با تجلـّي هم معنـاست و آن          » ظهور«  را تعيـ
گردد كه متعين شود و بـه آن انـدازه كـه             لق، هنگامي مدرك و معلوم واقع مي      اند، يعني مط   گفته

» كلام«و  » تأثير«و  » ايجاد«ابن فناري در مصباح الانس      « .نمايد شود، ظهور مي   محدود و مقيد مي   
كنـد   حقيقت اقتـضا مـي    هاي علمي به صورتي كه آن        را تعيين وجود به سبب هر يك از نسبت        

دانسته و اين همان معناي سريان تجليّ وجودي و تحصص وجود و نـشر و انبـساط و رش آن       
  1».شود و ايجاد مطلق نيز ناميده مي» خلق«باشد كه به  مي

  حلول، اتّحاد ، تجليّ
ز بـه يـك     ـه دو چي ـ  ـن ك ـيعني اي » ادـاتحّ«ميان تجليّ با حلول و اتحّاد تفاوت وجود دارد،          

ظهـور خداونـد    » تجليّ«اما  . وارد شدن چيزي در چيز ديگري است      » حلول«گردد و    يز مبدل چ
انـد و بـر آن تأكيـد     در عرصة هستي است كه عرفا آن را نظير صاحب صورت در آينـه دانـسته       

  2.دارند
سخن از تجليّ و بيرون آمدن حق از پردة غيب و ظهور در قوالب و اجسام، تـصور اعتقـاد                    

شـمارد، زيـرا از      هر سه را مردود مي    » لاهيجي«كند، ولي    اتحّاد و تناسخ را ايجاد مي     به حلول و    
منظر وي جز وحدت، چيزي وجود ندارد، موجودات و محسوسات مجازي و اعتباري هـستند               

  .ممكن است بنابراين حلول و اتحّاد غير
  

 حلــول و اتحّـــاد ايــن جــا محـــال اســت
  

 كه در وحـدت دويـي عـين ضـلال اسـت             
  

ـــزد  ح ـــر خـيـ ـــاد از غيـ ـــول و اتحّـ  ـل
  

 3ولـي وحـدت هـمــه از سيـــر خيـــزد          
  

ظهـور دمادم حـضـرت حـق در مظـاهــر متعيــنّ، تجلـّي اسـت نـه حلــول و تنــاسخ،                      
                                                 

 .40 و 44ص ، همان ـ1

  .47تجلّي و ظهور درعرفان نظري ، ص  ـ2
 .319 و 320 گلشن راز، صص  مفاتيح الاعجاز في شرحـ3



 89بهار  * 23شماره * سال ششم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 130

  :شهـودات و محسوسات تجليّ حق هستند
  

ـــروي   ــر ره ــرو گ ــا م ــن ج ــول اي  در حل
  

ـــه روي    ـــا آگـ ـــو تـ ـــي رو تـ  1در تجلـّ
  

  . به معناي تناسخ نيست، بلكه ظهور او در متعينات استعدم تكرار تجليّ
  

ـــي    ــز روي معن ــن ك ــست اي ـــاسخ ني  تن
  

 2ظهـوراتــــي اســـت در عيــــن تجلـّـــي  
  

ظهور متوالي اوليا و انبيا در هر دوره اي به سبب استمرار فيض و توالي تجلـّي الهـي بـوده                     
  3.جودي ديگراست نه تناسخ، چون تناسخ عبارت است از انتقال روح به بدن مو

  
ـــي   ـــقّ تعال ــضـل ح ـــض ف ــشـه في  همي

  
ــي      ــدر تجلّ ـــويش ان ـــأن خ ـــود از ش  4ب

  
. اسـت  آيد و اين فيض مدام، همواره و مـستمر         خداوند از شأن و مقام اطلاق به عين در مي         

كردن صورت پيشين حيات موقّت، امري هميشگي است و تعينـات آنـاً              پذيرش صورتي و رها   
  .ن و فسادندفاناً در خلع و لبس وكو

بــه  ـر ايــن صــورت      ـ ـدر غي  ت نــدارد  ـچ است و حقيق ـ   يي ه ـانسـان بـا وجـود عـاريت   
  :شد اثنينيت و دوگانگي لازم مي وشـرك 

  
ــار  ــر هــيچ ك ــه اي ب ــه اي هــيچ و ن ــو ن  ت

  
 گــرد و صــنع بــا صــانع گــذار     محــو  

  
 گـــر پديـــدآري تـــو خـــود را در ميـــان

  
 5هـــم ز ايمانـــت برآيـــي هـــم ز جـــان   

  
 برخي از عارفان، دريافت و بازگشت تجليات حضرت حـق بـه قلـب سـالك، بـا                   در تعبير 

اسـت و نيـز در      »علي القلب من التجلي    مايعود«عيد به معني    . آمده است  اصطلاح عيد و نوروز   
  6.»چيزي كه عايد شود بر قلب از تجليّ تا وقت تجليّ«اند  تعريف آن گفته

                                                 
 .311 مصيبت نامه، ص ـ1

  .262 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص ـ2
  .853 مولوي نامه، جلد دوم، ص ـ3
  .434 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص ـ4
  .9 منطق الطير، ص ـ5
  .959 ،1ج ؛ به نقل ازكشاف اصطلاحات الفنون، 287 شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر ششم، ص ـ6
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ضرت حق كـه محـو اسـباب وسـايط از       كردن عارف عبارت است از شهود تجليّات ح        عيد
  .لوازم آن است

  
ـــرابات  ــدت از خـــ ــشاني داده انـــ  نـــ

  
ــافات    ــقاط الاضــ ــد اســ ــه التّوحيــ  1كــ

  
هاي مجازي و موهوم ساقط و وجـود عـارف آمـادة پـذيرش               در مرتبة توحيد تمامي هستي    

  :گويد سنايي غزنوي در اين باره مي. گردد تجليّات حق مي
  

ــد  ــد كننــ ــي دو عيــ ــوفيان در دمــ  صــ
  

 2عنكبوتــــان مگـــس قـديــــد كننـــد     
  

دارد، لحظـه بـه لحظـه       » لا تكــرار فـي التجلـي        «نـو شـدن كه ارتباط مستقيم بـا عقيــدة          
زيـرا   لـبس، : خلـع، دوم  : اول: در هر دم دو عيد دارد     به همين جهت صوفي     . پذيرد مي صـورت

  .شاهد تجدد امثال است
  

ــوروز شـــد  ــدر نـ  زيـــن گـــذركن اي پـ
  

ـدفوز شــد خلــق از خــلاق خــوش       3پـ
  

تجلـّي در عـين مـاوراي تـاريخ و          «: اند اند و گفته   هتجليّ حق را داراي طبيعتي دوگانه دانست      
تـرين تـضاد در طبيعـت هـستي         توان آن را به عنوان بزرگ      مي. »زمان بودن امري در زمان است     

) عالمتجليّ حق در    ( زيرا كه اين روند      ؛است) در وقت و زمان   (تجليّ امر موقت    . ملحوظ نمود 
عـلاوه بـر   . از ازل و از آغاز پيدايش عالم شروع و تكرار شده است و تاكنون نيز اسـتمرار دارد         

پذيرد كه هنوز موج اول به سرانجام نرسيده، موج          اي صورت مي   اين از آن جا كه تجليّ به گونه       
ات و  شـود و آن طبيعـت بـا ثب ـ         گردد، اين روند در پايان به يك چيز منتهي مي          دوم آن آغاز مي   
  4.هميشگي است

  حضرات خمسه
اند و هر كـدام داراي مقـام و مـوقعيتــي            ذره به ذرة موجودات عالم مظهري از مظاهـر حقّ        

                                                 
  .525مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص  ـ1
  .369 الطريقه، ص ةشريع حديقه الحقيقه و ـ2
 .939 مثنوي معنوي، دفتر ششم، ص ـ3

  .168 صوفيسم و تائوئيسم، ص ـ4
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توان گفـت كـه    پس مي. باشند كه مظهر يكي از صفات جمال و كمال و جلال و مظهر اويند   مي
  .باشند تمام اشياء حضرتند كه محل ظهور شئونات و تجليّات الهي مي

  :ديدگاه عرفا حضرات خمسه عبارتند ازاز 
  .كه آن عالم اعيان ثابته در حضرات علمي است :  حضرت غيب مطلق-1
  .كه مقابل حضرت غيب است:  حضرت شهادت-2
نزديك به غيب مطلق و نزديك به شهادت : دو نوع استخود كه :  حضرت غيب مضاف-3
  .مطلق
  .م مثال است حضرتي كه نزديك به عالم شهادت است و آن عال-4
كه جامع آن چهار حضرات است و آن، عـالم انـسان كامـل اسـت كـه                  :  حضرت جامعه  -5

  1.باشد جامع تمام عوالم مي

   رسيدن به تجليةنتيج
پرورانـد و او از   هاي عرفان، در سر هواي دوست را مي طالب صادق و رهرو عاشق در عقبه    

شود و به هواي     خود و مدهوش مي    يگردد و از خود ب     شراب تجليّ حقّ دجار سكر و مستي مي       
دارد و  گويد و از لذّات مادي و صوري خود دسـت بـر مـي    ديدن دوست، دو جهان را ترك مي      

گرداند و به شوق ديـدار محبـوبش گـام در راه             نفس خويش را متوجه لذّات معنوي و الهي مي        
و بـا هـيچ چيـزي       گداز است    گذارد و به دنبال يار، روح و روانش در سوز و           پرخطر عشق مي  

دهد آهنگ ديدار او را دارد تا آن جا كـه   شود و جان نزارش نغمة دوست را سر مي مأنوس نمي 
واسطه نظاره گر رخسار دوست گردد و از         انوار تجليّ جمال معشوق بر او تابيدن گيرد و او بي          
د و به سبب ساز زند و آن را محو و نا بود مي غايت ذوق و شوق هر لحظه دو عالم را بر هم مي

آن تجليّ، هستي سالك و هر دو  نمايد و در پرتو   ها به او روي مي     ها و بيخودي   آن تجليّ، مستي  
شود و تنهــا   گردد و در جمال حقّ محو و فاني مي        گردد و به فناي اصلي باز مي       عالم نيست مي  

  .بيند و بس يمحقّ را 
  

ــو    ـــي ت ــم زن ــر ه ـــه ب ـــالم را هم  دو ع
  

ــا چـــه مــستي    ـــدانم ت ــون  2 هـــا كنـــي ت
  

                                                 
 .319 فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص ـ1

  .448 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص -2
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  تجليّ دف ازه
بوده است، يعني خداوند خواست كه      » اظهار«هدف نهايي از تجليّ و خلق موجودات عالم،         

  :اسماء و صفاتش در عالم تعين يابد تا با اين كار به دو مقصود خود تحقق بخشد
  به اين معنا كه او يگانه مطلق هستي است و چون خواسـت جمـال               : مشاهدة جمال حقّ   -1

خود و اسماء و صفات و افعالش را مشاهده نمايد تجليّ نمود و از عالم باطن و غيب به عـالم                     
آينة تمام نماي حقّ تعالي بـود آفريـد        ظاهر و شهادت آمد و انسان را كه جامع جميع صفات و           

  1.تا خود را در آينة وجود او تماشا كند
ود پس انـسان را آفريـد تـا شـناخته            اراده او بر اين بود تا شناخته ش        : شناخته شدن حقّ   -2
اً فاحببت  كنت كنزاً مخفي  «: توان به حديث قدسي معروف اشاره كرد كه         در اين باره مي    كه گردد

من گنجي نهان بودم، دوسـت داشـتم كـه شـناخته            : يعني» ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف     
   2.آفريدم تا شناخته گردم شوم، پس خلق را

گـنج حكمـت نهــان       ـق را اظهــار   ور خل ـد و ظه  ـكن ارت مي ـه اش ـوي نيز به اين نكت    ـمول
  :داند مي الهـي
  

 بهــر اظهـــار اســت ايــن خلـــق جهــــان 
  

ـــد    ــا نمان ــت  ت ــنج حكم ـــان  گ ـــا نه  3ه
  

كنـد و كثـرات را       تنوع و اختلاف موجودات تعبيـر مـي        دروي عدم تكرار و تنوع تجليّ را        
  :شمارد نمايشگاه عدم وحدت مي

  
ــشنــ  ـو كــــه خـلــــق مختـلــــفاولاً ب

  
 مختلــف جـــاننـــد از يــا تــا الـــف        

  
 در حروف مختلـف شـور و شـكي اسـت          

  
 گرچه از يك رو ز سـرتا پــا يكـي اسـت             

  
ـــد   ــك رو متـّحـ ـــد و ي ـــي رو ض  از يك

  
 4ز يكـــي رو هـــزل و از يــك روي جـــد  

  
  

                                                 
  .249 و 251  انسان كامل، صـ1
  .7 و 95 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص ـ2
  .853شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر چهارم، ص  ـ3
  .851 و 852 همان، دفتر اول، صص ـ4



 89بهار  * 23شماره * سال ششم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 134

  عرفان انواع تجلي در
  : سه قسم است  برالدين كاشاني، تجليّاز ديدگاه عزّ

   تجليّ افعال-3 تجليّ صفات            -2)             صعقه( تجليّ ذات- 1
فنـاي   نشانة آن اين است كه اگر از وجود سالك چيزي باقي بماند،            ):صعقه( تجليّ ذات  -1

  .خوانند ذات و تلاشي صفات او در سطوات انوار ذات مطلق لايتناهي است و آن را صعقه مي
اگر ذات قديم با صفات جلالي چون عظمت، قدرت، كبريـا و جبـروت،              : ي صفات  تجلّ -2

خضوع باشد و اگر با صـفت جمـالي چـون رأفـت، رحمـت ،                 تجليّ نمايد نشانة آن خشوع و     
  .لطف و كرامت ظهور كند نشانة آن سرور و انس خواهد بود

مايـد و در همـه جـا    نشانة آن، اين است كه از ديدن افعال خلق قطع نظر ن    :  تجليّ افعال  -3
 چه نيك و چه بد و چه نفـع  ـنظاره گر افعال الهي باشد و از نسبت دادن هر عملي به خويش،  

  . بر حذر باشد ـو چه ضرر و همچنين از مدح و ذم خلق االله
شـود تجلـّي     اول تجليّ كه بر قلب پر فروغ سالك راه طريقت، در مقامات سلوك وارد مـي               

 شهود تجليّ افعال را محاضره و شـهود         ،در عرفان . سپس صفاتي است  افعالي بعد از آن ذاتي و       
  1.تجليّ صفات را مكاشفه و شهود تجليّ ذات را مشاهده گويند

كه عبارت   اند دهكررا به صورت ديگري نيز تقسيم       » تجليّ«به جز تقسيم بندي مذكور، عرفا       
  ).شهودي(و تجليّ مقدس) علمي(تجليّ اقدس : است از

جمله كساني بوده است كه به اين دو نوع فيض يـا تجلـّي حـق اشـاره كـرده                     ابن عربي از  
  .است
است كه ابـن عربـي آن را        » تجليّ ازلي «اين حقيقت واحد كه وجود حق است داراي يك          «

در باور او   . داند از تجليّ ذات الهي در صور جميع ممكنات         خواند و عبارت مي    فيض اقدس مي  
رحسب اقتضايشان، از عالم معقول به عالم محسوس خـارج شـده و             ه ب البتّ» عدم اعيان ثابته در  «

معتقـد   خوانـد و    فيض مقدس مي   ،محي الدين  شوند و اين ظهور را     در عالم محسوس ظاهر مي    
كـه در مرحلـة      است كه در عالم وجود چيزي نيست كه در مرحلة ظهور بر خلاف حالي باشد              

لمي عيني به عنوان فيض اقدس و از تجليّ          به عبارت ديگر وي از تجليّ ع       2.»ثبوت داشته است  
                                                 

  .130 و 131 مصباح الهدايه، صص ـ1
  .119 و 120 ارزش ميراث صوفيه، صص ـ2
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  . كند شهودي وجودي به فيض مقدس تعبيرمي

  شرح گلشن راز ي دراقسام تجلّ
شرح گلشن راز تجليّ حقّ بر دل سالك از طريق آثار و مشهودات علـوي و سـفلي بـر                     در

  :باشد كه بر چهارگونه مي گيرد بنده صورت مي
  تجليّ ذاتي-4تجليّ صفاتي         -3لي         تجليّ افعا-2تجليّ آثاري         -1
آن است كه سالك حضرت حقّ را در مفردات و مركّّبـات عـالم شـهادت                :  تجليّ آثاري  -1
جميع تجليات آثاري، تجليّ صوري، يعني در صورت انسان مشاهده نمودن، كامل تـر               از .ببيند

  .و برتر است
كبـود، سـرخ، زرد و    عليه و با نورهـاي سـبز،  صفات ف آن است كه حقّ با : تجليّ افعالي-2

  .گردد سفيد متجليّ مي
 حيـات، علـم، قـدرت،       :همچوني ذاتي    آن است كه حقّ با صفات سبعه       : تجليّ صفاتي  -3

سياه  اراده، سمع، بصر و كلام بر دل سالك ظهوركند و گاه در اين تجليّ، حقّ را به صورت نور
  .مشاهده نمايند

گردد و از قـدرت، علـم و شـعور      كه سالك در ذات حقّ فاني ميآن است : تجليّ ذاتي-4
اين نوع تجليّ برحسب صفا و اوقات متجليّ عليه متفاوت است،           . ماند  براي او چيزي باقي نمي    

اگر او حق را ببيند، تجليّ است؛ اما اگر خود مظهر خداونـد شـود، يعنـي ببينـد كــه خـودش                       
نـا در ذات حـقّ  كه كاملان بعد از ف ا بقاء باالله گويندعرفا اين مرحله ر . خـداست كامل تر است   

نات جسماني رهـا شـده و       بينند و از تمام تعي     رسند و خود را مطلق روحاني مي       ميبه بقـاء باالله    
  1.اند به صفات رحماني متصف گشته

  .ظهور و تجليّ حق به نحو اطلاق، مستلزم نابودي صفات مادي و جسماني است
  

 ـركـــوه هــستـي تجلـّــي گــر رســـد ب  
  

ــستي     ــستي ز پ ــاك ره ه ــون خ ــود چ  2ش
  

  :بيت مذكور اشاره به تجليّ ذاتي مطلق وآية كريمة زير دارد
قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الي الجبل فان استقرّمكانه فسوف ترانـي                 «

                                                 
  .129 و 130مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، صص  ـ1
  .134ان،ص  همـ2
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  1».قاًخرّ موسي صع فلمّا تجليّ ربه للجبل جعله دكّا و
: كـه  خواستار مشاهدة جمال حقّ گرديد، در جـواب گفتنـد         ) ع(يعني چون حضرت موسي     

بيني، وليكن در كوه بنگر اگر كوه به جاي خود برقرار تواند ماند تو نيز مرا                 تو هر گز ما را نمي     «
كوه را مندك و متلاشي سـاخت و         خواهي ديد پس آن گاه كه نور تجليّ خدا بركوه تابش كرد           

  ». روي زمين افتادرهوش ب موسي بي
  

ــه او     ــت ك ــقّ آن اس ــي و ح ــق حق  عاش
  

ـــو     ـــاي م ـــو ت ـــود از ت ــد نب ــون بياي  2چ
  

كند بايد از وجـود عـارف چيـزي          به عقيدة مولانا هنگامي كه حقيقت هستي جلوه گري مي         
كه او را تاب ديدن عظمت حضرت حقّ نباشد و بايد هـستي              باقي نماند حتيّ يك تار مو، چرا      

د و وجودش را در وجود او فاني گرداند تا بـه مرحلـة بقـاء                خويش را در برابر يگانة عالم بباز      
نوع از اقسام تجليّ ظهـوري نيـز اشـاره           علاوه بر اين، در شرح گلشن راز به دو         .باالله  نايل آيد   

 فيض و رحمت حق تعالي      ،در اين دو نوع   . تجليّ عام و تجليّ خاص    : شده است كه عبارتند از    
  .گيرد  قرار ميبه تناسب درجة ايمان و صدق مطمح نظر

نامند، و عبارت است از افاضة وجـود بـر تمـام             كه آن را تجليّ رحماني مي      : تجليّ عام  ـ1«
اند و تفاوتي ميان آنها به چشم        در اين نوع تجليّ همة موجودات با يكديگر مساوي        . موجودات

 و ايـن   4»و رحمتـي وسـعت كـل شـيء        «،  3»ما تري في الخلق الرحمن من تفـاوت       «خورد،   نمي
  .فضل از اين نوع تجليّ استاند كه  گفته. خوانند مي» رحمت امتناني«حمت را ر

عبـارت اسـت از فيـضان كمـالات          گوينـد، و   كه آن را تجليّ رحيمي مـي       : تجليّ خاص  ـ2
صديقان و ارباب القلـوب، ماننـد معرفـت و توحيـد و تـسليم و توكـّل و                    مؤمنان و  معنويه، بر 

   5».اند از اين تجليّ تعبير به فيض نموده. ز نواهيپيروي از اوامر الهي و اجتناب ا
براي تجليّ انواع ديگري نيز قائل شده اند، به نظرشيخ محمود شبستري، تجليّ هم جمـالي                

، و  »تجليّ جمالي عبارت است از استلزام لطف و رحمت و قرب بـه حـقّ              «: است و هم جلالي   
                                                 

 .143، آية 7 قرآن، سورة ـ1

  .1176 شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر سوم، ص ـ2
  .3، آية 67 سورة ـ3
  .156، آية 7 سورة ـ4
 .4 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز،ص ـ5
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تجلـّي    ايـن دو   1».شـود   دوري مي  تجليّ جلالي آن است كه موجب قهر و غضب و         «در مقابل،   
  .يعني لازمة جمال، جلال است و لازمة جلال نيز جمال ملزوم يكديگرند، لازم و

به اعتقاد وي، رخ زيبا رويان به مناسبت نور و لطف و رحمت با تجليّ جمالي شباهت دارد    
د، پـس   و زلف آنان به خاطر مشابهت با ظلمت و پريشاني و حجاب با تجليّ جلالي نسبت دار                

  .باشد رويان نمودار جمال حقّ، و زلف آنان به سبب سياهي نمودار جلال حقّ مي رخ مه
  

ـــه جــلال اســت  ــه جمـــال وگ ــي گ  تجلّ
  

 رخ و زلـــف آن معـــاني را مثـــال اســـت  
  

 اســت صــفات حــقّ تعــالي لطــف و قهــر
  

ــر   ــان را زان دو به  2»اســت رخ و زلــف بت
  

ـان آورده اسـت كـه در ذيــل بـه           ن به مي  ـز سخ ـري ني ـات ديگ ـارح گلشن راز از تجليّ    ـش
  .شود اشاره ميها  آن

الك ـه بـر س ـ   ـّر حـسي  ـورت مظاه ـ ـال به ص ـ  ـحضرت حق، گاه در عالم مث     «: تجلي القلوب 
ي حـقّ اسـت بـه       ـارت از تجل ـ  ـخوانند كه عب ـ   مي» تأنيس«كند و اين را در اصطلاح        ور مي ـظه

   3.»ات القلوب استيلّر حسيه جهت تأنيس مريد و اين ابتداي تجـصور مظاه
صـور مظـاهر     عبارت اسـت از ظهـور حـقّ در        «تجلي شهودي است كه     «از تجليات ديگر،    

تجلي الهي دايمي نيز تجلي ديگري است كـه          4.»اشاره به آن است   » فخلقت الخلق «ممكنات كه   
  5.اقتضاي آن اين است كه هميشه در هر زماني عالم هست باشد

شمار بـودن آن بـه       ك چيز بيش نيست، و بي     ي،  »تجليّ«ت،  لاهيجي معتقد است كه در حقيق     
 فنـا چـون ممكنـات ذاتـاً       . حساب اسـت   حد و  استعدادهاي بي  علّت وجود ممكنات مختلف و    

كـه بـار ديگـر    پـردازد، و ايـن گونـه اسـت         ها مي  پذيرند، خداوند در هر لحظه به بازآفريني آن       
بـين انـسان از ديـدن آن         اما ديدة ظـاهر   يابد،   آفرينش جهان ادامه مي   شوند و    ممكنات خلق مي  

افعيننـا بـالخلق    «همان طوركه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شـده اسـت،              . عاجز و ناتوان است   

                                                 
  .466 همان، ص ـ1
  .466 و 467 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص ـ2
 .129 همان، ص ـ3

 .8 همان،ص ـ4

  . 434ان،ص همـ5
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بين از خلق جديد در شـك و ترديـد           مردم ظاهر :  يعني 1»الاول بل هم في لبس من خلق جديد       
  :گويد زند و مي  پيوند مييبدين گونه است كه شاعر موضوع خلق و لبس را به تجلّ. هستند

  
ـــرد   ـــان ك ـــان بي ـــا ف ــن عليه ــل م ــه ك  ب

  
ــرد     ـــان ك ــم عي ــق جـــديد ه ـــي خل  2»لف

  
آمده است اين گونه قابـل       براساس آن چه كه در شرح گلشن راز       » انواع تجلي «كلي   نمودار

  :ترسيم است
  

  انواع تجليّ
  
  
  

  الهي دايمي شهودي   قلوب   جمالي    جلالي اص   خ آثاري افعالي   صفاتي   ذاتي عام 
                                                                   

                                                            
  )رحيمي)  (رحماني(         
      بصر  كلامحيات     علم   قدرت   اراده  سمع                                               

  
  .هاي ديگري نيز دارد و با واژگان قراردادي ذكرشده است گونه تجليّ در نگاه عرفا

كنـد تـا منظـور       شيخ محمود شبستري از واژگاني چون شراب و شمع و شاهد استفاده مـي             
  .تر بيان كند خود را صريح

  
 شراب وشمع و شـاهد عـين معنـي اسـت          

  
ــت     ــي اس ــورتي او را تجلّ ــر ص ــه در ه  ك

  
 شــراب و شمــع ذوق و نـــور عـرفـــان   

  
 3ببــين شــاهد كــه از كــس نيــست پنهـــان  

  
شراب عبارت است از ذوق و وجدان و حالي كه از جلـوة محبـوب حقيقـي،                  «وي، به نظر 

                                                 
 .15، آيه 50سوره  ـ1

 .432 همان، ص ـ2

 .506  و 507 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص ـ3
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سـازد، بـه طـوري كـه از      نشيند و سالك را مست و مدهوش مي دل سالك و عارف مي   ناگاه بر 
  .يابد نمي هيچ چيز خبر

عالم مثـال    چراغدان است كه حق در     شراب در حكم زجاجه و    ارباب كمال،    بيان احوال    در
كه برزخ غيب و شهادت است، بر سالك كه به مرتبة شـهود جمـال مطلـق نرسـيده اسـت، بـه         

. نامنـد  مـي » تأنيس«كند، اين تجليّ افعالي است كه صوفيه آن را    صورت مظاهر حسيه ظهور مي    
  .شود انس سالك به حق مي يعني موجب

  
 شــراب ايــن جــا زجاجــه شــمع مــصباح 

  
ـــور ارواح     ـــروغ نـ ـــد فـ ـــود شـاهـ  1بـ

  
سازد و در    شود و دل را روشن و منور مي        شمع، نور عرفان است كه در دل عارف تابيده مي         
 الهي است و تجلـّي      شود و سرچشمة نور    حكم چراغي است كه به وسيلة زجاجه نگهداري مي        

  .گيرد در بر ميصفات را 
كند و سالك بايد از خود رها        كه در سالك تجليّ مي      است به اعتبار ظهور،    شاهد، ذات حقّ  

ايـن مرتبـه    . تابـد  شاهد نوري است كه از شمع قرارگرفته در زجاجه، بـر دل سـالك مـي               . شود
  2.آن را تجليّ نوري يا ذاتي نامند تر است و تر و اعلي نسبت به مراتب ديگر كامل

  تقسيمات تجليّ در مرصادالعباد
  3 :كند  را بر دو نوع تقسيم مياحديتالدين رازي تجليّ حضرت نجم 

   روحانيـ2      اني ربـ1
شود اني خود نيز به دو دسته تقسيم ميتجليّ رب:   

   تجليّ صفاتـ2       تجليّ ذاتـ1
عاشق را تجليّ ذات هست كنـد و تجلـّي صـفات            « :كه كند خواجه عبداالله انصاري بيان مي    

  4».پست كند
   تجليّ الوهيتـ2     تجليّ ربوبيتـ1: ز بر دو نوع استتجليّ ذات ني

                                                 
  .508همان، ص  ـ1
  .507 و 508 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص ـ2
  .319 مرصادالعباد، ص ـ3
 .25، ص 2 شرح اصطلاحات تصوف، ج ـ4
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  .متجليّ گشت) ص(نمودار شد و تجليّ الوهيت بر محمد) ع(تجليّ ربوبيت بر موسي 
كوه طفيلـي او بـود نـه او طفيلـي            را بود ) ع(تجليّ ربوبيت موسي  «: نجم الدين رازي گويد   

  .اشاره شد) ع(داستان حضرت موسيتر در توضيح تجليّ ذاتي به اين مقوله و  پيش. »كوه
 ـ) ص(ي الوهيت محمدـتجلّ«اما    ــرا ب  ـ    ـود، ت و  اراج داد،ـا جملگـي هـستي محمـدي بـه ت

انّ الذّين يبـايعـونك انمّــا     «كـه   ود،ـود ذات الوهيت اثبـات فـرم    ـدي وج ـّوض وجود محم  ـع
ـا تــو بيعـت كردنــد بــه         اي رسـول مؤمناني كـه ب    : يعني.1»ون االله يـداالله فـوق ايديهم    ـيبـايع

  2».هاست حقيقت با خـدا بيعت كـردند دست خدا بالاي دست آن
ثمـره ذكرشـده     سبزه و  تر با تشبيه و استعارة تخم و       كمال تجليّ كه پيش    بدين ترتيب روند  

در . گـردد  به ميوه بدل مي) ص(گردد و بذر تجليّ در وجود حضرت ختمي مرتبت       بود، بيان مي  
  .گيرد كمال سالك شرط ظهور و تجليّ قرار مي  تجليّ نيز، مرتبت رشد واين نوع از انواع

  :تجليّ صفات نيز به دو صورت است
   )مقام تلوين(تجليّ صفات جمال ـ الف 
  )مقام تمكين( تجليّ صفات جلال  ـب

گاه تجليّ، زيرا كه مقـام تلـوين اسـت و در تجلـّي               در تجليّ صفات جمال گاه ستر بود و       «
  3».قام تمكين است، دو رنگي برخاسته، اگر چه سخت نادره باشدصفات جلال، م

   صفات فعليـ2   صفات ذاتيـ1: گونه است دو كه بر  تجليّ صفات جمال، ـالف
  :شود شامل صفات نفسي و معنوي مي صفات ذاتي، خود

نه بر معني  آن دلالت كند بر ذات باري جل و علا،        آن است كه خبر مخبر از      :صفات نفسي «
   .موجودي، واحدي، قايم به نفسي: مانند. زيادت

عني زيادت بر ذات باري جل و       آن است كه خبر مخبر از آن دلالت كند بر م          : صفات معنوي 
  4.علم، قدرت، سمع، بصر، حيات،كلام و بقا: شامل هفت صفت است كه عبارتند از. »علا

  »اماتت خالقي، رازقي، احيا و«:صفت است  صفات فعلي، خود شامل چهار

                                                 
  .10، آية 48 سورة ـ1
  .320 مرصادالعباد، ص ـ2
  .324، ص همان ـ3
  .321 همان، ص ـ4
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  1 :شود فات جمال به دو نوع تقسيم مي تجليّ صفات جلال، نيز مانند تجليّ ص ـب
   صفات فعلـ 2     صفات ذاتـ1

شودكه صفات عظموت خود نيـز       صفات عظموت مي   صفات ذات شامل صفات جبروت و     
   صفت قيوميـ2     صفت حيـ1: بر دو نوع است

  .ديگري نداردود و تقسيم بندي  صفات فعل، تنها شامل صفت اماتت مي
لازم به ذكراست كه نمـودار  . رين تقسيمات تجلي را نجم الدين رازي بيان كرده است   ت  كامل

   2.، از ديدگاه وي، بدين گونه قابل ترسيم است»تجليّ«اي انواع  شاخه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .323 همان، ص ـ1
 .61 فرهنگ نامة تطبيقي، ص ـ2
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  انيرب تفاوت تجلّي روحاني و
روحاني و رباني به بيان تفاوت آن        نجم الدين رازي در بيان انواع تجليّ، پس از ذكر تجلي            

  :پردازد به نظر او دو مي
ام ـر چه در هنگ ـ   ـابودي را ندارد، اگ   ـ است يعني قوت فنا و ن      روحاني امري حادث   تجليّ ـ

كنـد،   كامـل آن را نـابود   توانـد بـه طـور    كند ولي نمـي  بشري را از انسان دور مي     ظهور صفات 
  .گردند مي ، صفات بشري به جاي خود بري، در حجاب فرو رودزمـاني كـه ايـن تجلّ

شـود و    دهد و دچار شك و ترديد مي       ي، دل آرامش خود را از دست مي       كسب اين تجلّ    با ـ
  .ي حق چنين نيستحالي كه در تجلّ كامل دريابد در تواند معرفت الهي را به طور نمي
بيني او  ودشود و بـر عجب و خـ خـودخواهـي انسـان مي   موجب غرور و   تجليّ روحاني    ـ
 ود اوـز در وج ــاز ني ــرد و تـرس و ني ـ ـپذي يـان مـودش نقص ـد و درد طلب در وج     ـزايـاف مي
گردد   مي آن، هستي به نيستي مبدل     ي حق اين گونه نيست و در      چنان كه در تجلّ   . شود مي رـتكم

  1.شود شود و بر تشنگي او افزوده مي ميآدمي زياد  و درد طلب در

  : عيانيتؤتفاوت تجلّي با ر
يـت  ؤ كاشاني معتقد اسـت كـه، ر       2»من كان يرجو لقاء االله فان اجل االله لات        « :قال االله تعالي  

ا در  . ممكن است چون خداوند باقي است و در فاني نگنجد          عيان در اين جهان غير     آخـرت   امـ
، 3»وجوه يومئذ ناضره الي ربها نـاظره « :رسيد منان وعده داده شده است كه به لقاء خواهندؤبه م 
: گويـد  اومي. 4»كلّا انّهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون     «ماند   ديدن حق محروم خواهند    كافران از  و
آخـرت   كنند و در اين دنيا با ايمان حقيقي به خداوند و با چشم دل او را مشاهده مي       منان در ؤم

   5.يت عيان استؤكه همان ر با چشم سر، نظاره گر او هستند
  :گويد دارد، هجويري غزنوي در اين باره مي تفاوت وجودرؤيت عيان  ميان تجليّ و

                                                 
  .320 و 319 مرصادالعباد، ص ـ1
  .5، آيه 29 قرآن كريم، سوره ـ2
  .22و 23، آيات 75سوره  ـ3
 .15 ، آيه 83سوره  ـ4

  .37 مصباح الهدايه، ص ـ5



 143/  ت تجلّي در قلمرو عرفانتقسيما

 خواهد نبينـد   خواهد ببيند و اگر    كه متجليّ اگر   رؤيت عيان آن بود    فرق ميان اين رؤيت و    «
كـه بـر     كـه نبيننـد    خواهند كه نبينند نتواننـد     يا وقتي بيند و نبيند باز اهل عيان اندر بهشت اگر          

  1»روا نباشدتجليّ ستر جايز بود و بر رؤيت حجاب 
يـت  ؤيت عيـان حق تعـالي در بهشت بـه مقـايـسة تجلـّـي و ر    ؤهجـويري بـا اعتقـاد بر ر    

ه جـايز   آن در عالم مـاد     كه ستر  رود يت به شمار مي   ؤپردازد به نظر وي تجليّ نوعي ر       عيـان مي 
. شـود  حيات دنيوي مشمول ستر و حجاب نمـي        مادة پس از   عالم غير  يت عيان در  ؤاست، اما ر  

اگـر بخواهـد، حـق را بـه ديـدة بـصيرت               اعتقاد وي، در تجليّ سالك داراي اختيار است و         به
ا در      و  اي مقدماتي دارد و اگر سالك نخواهـد ا         مشاهده نمايد و طبعاً چنين مشاهده      را نبينـد، امـ

آنان نباشـد، و در      يت عيان، اگر اهل عيان نخواهند كه او را مشاهده كنند نتوانند و به اختيار              ؤر
  .جليّ حجاب روا باشد اما در مشاهده چنين نيستت

  :كند تجليّ را در اين باره به دو دسته تقسيم مي نجم الدين رازي،
  مشاهده  تجليّ بيـ2     تجليّ بامشاهدهـ1

  .حقيقي آن است كه ادراك آدمي بدون مشاهده كردن آن را دريابد» تجليّ«به اعتقاد او
 ور و ادراك بدون مشاهده كردن بر تجليّ باشد، زيرا         در واقع تجليّ حقيقي آن است كه شع       «

كه، مشاهده از باب مفاعله است و اقتضاي دوگانگي كند، و تجليّ حقيقي رفع اثنينيت و اثبـات        
افتاد، تجليّ به نحو اطـلاق، مـستلزم          نظر وي مشابه نظر مولاناست كه مذكور       2»كند وحدت مي 

  .فناي كلي است

  :نتيجه
هر دو عالم، انعكاسي از خـال زيبـاي      «بوده است و    » تجليّ« جهان   آفرينش و خلق   هدف از 

نهايـت اسـت، سـخن گفـتن از آن در تـوان              حد و مرز و بي     حقيقت مطلق هستند، جمال او بي     
مخلوق و متجلي له نيست، چون در هر موجودي به حسب مرتبه و استعداد و قـابليتش تجلـّي           

تمام نماي خود قرار داد تـا وجـودش را در او بـه              انسان را آينة      تا شناخته شود و    3»كرده است 
بـه راسـتي كـه      »  االله خلـق آدم فتجلـّي فيـه        انّ«: فرمـود ) ص(اكرم چنان كه پيامبر  . نظاره نشيند 

                                                 
  .505 كشف المحجوب، ص ـ1
 .327 مرصادالعباد، ص ـ2

  .138 پندارهاي يوناني در مثنوي، ص ـ3
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ي    «: آمده است كه  ي  حديث ديگر  در. را آفريد، پس در او تجليّ كرد      ) ع(آدم خداوند رأيـت ربـ
  .»ها ديدم تپروردگارم را در بهترين صور :يعني. 1»احسن صوره

كند و در مراتب بالا و درجـات         حق تعالي در مراتب نازل وجود به صورت عبد تجليّ مي          «
كند، خلاصـه سـخن ايـن كـه عابـد و معبـود، شـاهد و                  عالي به صورت معبود خود نمايي مي      

هر يكي صورت و تجليّ و ظهوري است در مراتب تجلـّي و ظهـور نزولـي معبـود و                    مشهود،  
ي و صورت صعودي عابد و شـاهد، معبـود و مـشهود             د و شاهد است و تجلّ     مرتبه عاب مشهود،  

  2»است
خـم   هـاي پـرپيچ و     گذر از عقبـه    عارف راستين پس از طي مراحل سلوك و        انسان كامل و  

كند، تا جايي  هاي لازم را كسب مي يابد و شايستگي كمال حقيقي دست مي اي از عرفان به مرتبه  
 ـ      ي مي ـاله رواـاهدة ان ـد مش ـمستع كه دل او    ه بـر ديـدة دل او      ـواسط ـ ي بـي  ـگـردد و حـق تعال

  .كند گري مي جلوه
تـوان   كاشـاني معتقدنـد بـا چـشم دل مـي           عزاّلـدين    رازي و نجم الـدين      غزنوي، هجويري

  . و خود را در وجود او فاني كردحضرت حق را مشاهده نمود 
ار دارد و خواص آن     اين فعل او استمر    حال تجليّ است و    خداوند هميشه در  : قشيري گويد 

  .نمايند، اما عوام نه را ادراك مي
ا،       تقسيماتي براي تجليّ بيان نكرده      غزنوي جويريهقشيري و    رازي و  نجـم الـدين     انـد، امـ

  .اند لاهيجي انواعي براي آن قائل شده
  3.»راستي را كه براي دلم نوري از او جلوه آغاريد و با آن همة ظلمات روشن شد«
  

                                                 
 .203: 1؛ به نقل از كنزالعمال، ج 638 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص ـ1

 .138 پندارهاي يوناني در مثنوي، ص ـ2

 .39 اللمع في التصوف، ص ـ3
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